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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
يب رتت بهكه ت د آن اسموردر استحباب تعلم  و ترغيب شده ا وجوبرجيح يد تدر حكه است واردي در مبحث 

  كنيم.ر ميذك

 تعلم قرآن
 بود.قرآن علم قرائت ر تمنظو د كهبوقرآن لم اولين مورد تع

 و ك استحباب غيريه يوجو از آنبعضي  د كهكر باتراي آن اثبيك نوع استحباب د شوبا چهار وجه فقهي مي
اين مطلب را ك نوع استحباب نفسي دارد. د كه ياستفاده كرشد دلالت را ر ميجوه ديگاز وي د ولكربات ميمقدمي اث

 كه بعضي سند محكمي نداشت ولي چون متعدد بود مشكلي ندارد.عرض كرديم و به روايات هم اشاره كرديم 
بواب از ا 1 بابدر وايات از رعدادي و ت داشت »تعَلََّمُوا الْقُرْآنَ«، تام نبود بود كه سند آن 1 لين روايت باباو

 .ائل استوسم د چهارجلد كه بوقرائت قرآن 
  ؛اشاره كرديمآن  جزئيات ضي ازبه بعد، استحباب نفسي دارقرآن ت كه تعلم د اساين يك مور

 ر در قرآنفكت
و امثاله  وقرآن في المعاني ال تفكرالاستحباب «، ائلوسمرحوم صاحب عنوان است كه ر در قرآن فكر تيگد دمور

 يك باب دارد. كه» و وعيد عدو

 دليل روايي 
 روايت اول

 ؛آن آمده استه ارربي دددروايات متعقرآن ابواب قرائت از  13 بابدر  خوانيمچند روايت را مي هوننمعنوان  به
 عَنْ  يحَْيَى بنِْ أَحمَْدَ  بنِْ مُحمََّدِ عنَْ محُمََّدٍ بنِْ أَحمَْدَ عنَْ يَحْيَى بنِْ محُمََّدِ عَنْ  يعَْقُوبَ بنُْ محُمََّدُ ل دارداوروايات  مثلاً

إنَِّ هَذاَ الْقُرْآنَ فيِهِ مَنَارُ «د فرمايمي كهد ي دارخوبروايت دلالت  اينولي  وثيق نداردد تبن زية طلح كه زيَْدٍ بنِْ طلَحَْةَ
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ولان قرآن جضاي را در فأمل است چشمش و تكسي كه اهل جولان  »الْهُدىَ وَ مصَاَبِيحُ الدُّجىَ فلَيَْجْلُ جاَلٍ بصََرَه
ر از منظو د كهشومي معلوم كه ذيلش هم دارد 1»حيَاَةُ قلَبِْ البَْصِير وَ يفَتَْحْ للِضِّيَاءِ نَظَرهَُ فإَنَِّ التَّفَكُّرَ« كه منظورد بده

 ».فإَِنَّ التَّفَكُّرَ حيَاَةُ قَلْبِ الْبَصيِر«؛ داردچون است ر در قرآن همان تفكدر قرآن جولان 

 روايت دوم
آمده  وايت به اين سندهزاران ر شايد، السَّكُونِيِّ عنَِ النَّوْفَلِيِّ عنَِ أَبيِهِ عنَْ إِبْراَهيِمَ بنِْ علَيِِّ عنَْ كه دارد 3روايت 

اي حلقه 4سند يك  السَّكُونيِِّ عنَِ النَّوْفلَِيِّ  عَنِ  أَبِيهِ عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنِْ علَيِِّ .ستافقه  مشهور سندهاي بسيار از و است
قبل آن و ي داشته باشيم ونالبته سندهايي كه نوفلي عن السك ،كُونيِِّالسَّ عنَِ النَّوْفلَِيِّ  عَنِ أَبِيهِ عنَْ إِبْراَهيِمَ  بْنِ  علَيِِّ كه

 ت.ر اسهم بيشت ز اينه مراتب اب باشد متفاوت
آن قسمت نوفلي عن ، خيلي روايات دارد السَّكُونيِِّ عَنِ النَّوْفلَيِِّ عنَِ أَبيِهِ  عنَْ إِبْراَهيِمَ بنِْ علَيِِّ اييد چهار تاين سن

است فراوان  سندهاي ازد اين سن .تر اسيشتا هم به علي بن ابراهيم عن ابيه جدك طورهماناست  يشتربي كه ونالسك
 ، يكلي بن ابراهيم است كه ابراهيم بن هاشم استدر عپ يكي در: جدي رجالي است يهابحث آنقطه و در دو ن
ر راد قسن ي هم كه آخرونست سكا ما معتبر و شده شناختهعلماي  زابن ابراهيم ر علي تفسي، وفلي استدر نبحث هم 

 اندكرده او را توثيق هااين يخ وو شجاشي و نشده است  وارد آناره ربتوثيق خاص د منتها ،است اميرفته است عگ
تصحيح  ار رفو نكسي نيست كه اين د تقريباً؛ وفلي محل بحث هستندو ني ابراهيم بن هاشم ند، ولشكال ندارو ااين د
ر كنا زممستل د چون اين كارهستنر نادر بسيارا كنار بگذارند، نوفلي و ابراهيم بن هاشم ت بكنند ؛ كساني كه جرأدننك
ر تفسي ه سابق خودظريدر نمثل آقاي خوئي  كسانياست  متفاوتآن هم  رقط. وايت باشدان رهزار ذاشتن شايدگ
الزيارات را رجال كامل  بن ابراهيم يالي ر عفسير كسي تاگ، بول دارندالزيارات را قرجال كامل  لي بن ابراهيم ياع

 هستند.الزيارات جال كامل از ر ر دوه دقبول داشته باش
وي آن رآقاي تبريزي  كه هم طريق ديگر؛ كنندمي طريق درست ز اينااي هت كه عدر اسطريق خيلي مشهو اين
اب ر بد دحق د نشده است عدموار دحق هاه آنارربمشاهيري كه د گويندبود مي شيوبكمد كه  سابق هم كننمي تأكيد
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 دحعدم قا و لوصل الين، ي داشتر قدحاگكثيره روايات با  هازبانر س ي مشهوراويك ر، ثوق استاز وحاكي ها آن
 د.دنتوثيق نكرو  عنه گرفتند وغمفر هااين يخ وو شاين است كه مثل نجاشي  دهندهنشان

روايات همين از ريق است يكي و طد ز اينكي اه يعمد، كنندمي تصحيح آن را ين طريقو با اشده است اين ادعا 
في حديث كه  ص)االله (رسولئه قال اباعن  دقم صااز اماين ا اآمده است منته همهج البلاغه در ناست كه شبيه آن 

ت كه ر اسهمان روايت مشهو »يْكُمْ بِالْقُرْآنإِذَا التْبََسَتْ عَلَيْكُمُ الفِْتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُْظْلِمِ فَعَلَ «ٍ: حديث هم مفصل است
ر در پس تفك 2»فإَنَِّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قلَبِْ البْصَيِرِ كمََا يمَشْيِ الْمُستَْنِيرُ فيِ الظُّلُمَاتِ بِالنُّور« د كهدار در آخر ؟چه بكنيم

 . فهميدد تا قرآن را ببكنيقرآن 
بحث -ست ها ار در آنتفك ها وآنفهم قرآن و معارف  علم مفاهيم ود تين موردر ااين هم روايت ديگري كه 

 .تر در قرآن استفك بحث اين، بودقرآن قبلي تعلم قرائت 

 روايت سوم
ر عاني الاخبادر ماست اي هوايت مرسلكه روايت هفتم ر رد ده مثلاًر آمابواب ديگ ين باب ودر اروايات ديگري 

ن علي هم است كه د بمحم يا ن خالدد بالبته محم-؛ عن بعض رجاله الدن خد بن علي كوفي عن محمد بن محمع
قال : ددنفرمو ) كهعباقر (م از اماعن ابي حمزه ثمالي  ،است خوبكه -ي رقال داووعن د -موثق هستند بعضي غير

 ؛ روايت مشهوري است 3»ألا أخبركم بالفقيه حقّا: «نيرالمؤمنيام

 مروايت چهار
 يَتْرُكِ النَّاسَ منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمنِْهُمْ منِْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لمَْ يُرَخِّصْ لَهمُْ فِي معََاصيِ اللَّهِ وَ لمَْمنَْ لَمْ يُقنَِّطِ «

لمَْ يتَْركُِ الْقُرْآنَ  «َد كه دارايند از بع 4»أَلاَ لَا خيَْرَ فيِ قِراَءَةٍ ليَْسَ فيِهَا تَدَبُّر« ا كهينجا ات »الْقُرْآنَ رَغبَْةً عَنْهُ إِلىَ غيَْرِهِ
 و كندر ميتفك بر اين دارد كههم دلالت د آن كه خو باط داردرتاو  ارو ك سر قرآن ابيعني » رَغبَْةً عنَْهُ إِلَى غيَْرِه
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 قرآنفهم در  فكرتو  ردبتد دهمي كه نشان »لَا خيَْرَ فِي قِراَءَةٍ ليَْسَ فيِهَا تَدَبُّر« د كهيل آن دارذ منتها فهمدمي
 د.موضوعيت دار

 مروايت پنج
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدلُُّ علََى «د كه را داائل هم اينجوسرحوم صاحب ود مخ روايات بيشتري داريم ومضامين ين ا همب

ر روايات ديگ، هم رواياتي است 68و  18ابواب در شده است  آنپايين  ي كهتحليل در 5»ذَلِكَ وَ يَأتْيِ مَا يَدلُُّ علَيَْهِ.
 ست.ا ااينج هم 25باب  و 21و  8باب  مثلاً ريممضامين داريب به اين ق

 بندي رواياتجمع
ها هم از آنبعضي ، داشتي بحثي نيست روايات معتبر الجملهيف فقه داردو تتفكر  بردلالت  هانيا در اينكه

بخصوص قابل توثيق است مثل روايت ها ز آنابلكه بعضي  تاس اعتمادقابل ينظر سند از ي مجموعاًد ولندار عتبارا
 .كنندمي ستا دراين ر ر رواياتي كه روي مباني مشهووننوفلي عن السك

ر ش ددان علم و فراگيري وو ه نوعي تعلم ر  در آن كتفكقرآن و آيات  واهر قرآن تعلم ظد قرآن وردر م پس
 بحثو تعلم تعليم  روي فقطا اينجچون آن د تربيتي بعااز ا ؛رفته استر گيب قراد ترغمورر دو هاست  د قرآنوخ
هم  و چيزهاي ديگر آنشويم بحث قرائت د يت كه وارربت يهابحثم در دازيپرمي خشو بهمين دبه كنيم مي

اهر هم تعلم ظقرآن اب تعلم ر بد، مباحثمان استترتيب و چينش علم مبناي و تتعليم  علاًفدهيم. ر ميقرا موردتوجه
يك بحث اين است كه در ، ريمدا بحث فقهيد چن مطلب ود داشتيم. چن د كهموردي بو دور در قرآن تفكو هم  قرآن

ر كا و تفكر را كهعلم و تيعني روايات خاص اين عمل ؛ ريمدا خاصهه لر در قرآن اداستحباب تفك باب رجحان و
ا يك نوع استحباب نفسي پيد اهنياطبق  ،كرده استد أكيت و بر آناست  دانستهستحب ، معلمي استو تعليم ت

 .كندمي
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 تفقه در دين 
 ؟نداشت يري هم داشت ياو غقدمي ا باز جنبه مآيوانستيم بگوييم، تمي هد چبوها نر ايناگ
ء جزا مقدمه است ي يادر قرآن فقه و ت شديم وتين دعدر ده تفقه بين روايات هم نداشتيم به دليل اينكه ا ام اگر

ر رار قيه نفدر آيب د ترغين كه موردر دتفقه ، تاهر آن اسظ ،تعلم، بحث قرائت استر از چيزي بالات و استآن 
قرآن و علم ر در قرآن و تين شامل تفكدر دگوييم كه تفقه د بشومي يانو ببه د ؛لزام شده استا ام بر است رفتهگ
 ؛شودمي شاملقرآن را به  مربوطمسائل  ور قرآن فسيت

 ؛كندا ميرجحان پيد يا وجوباب مقدميت از ب فهم دين است وه مقدم هانياكه بگوييم اين يك بيان -1
مقدمه نيست يا التزام ، است از آنبخشي و  يندر ديعني تفقه در قرآن فقه د تيك بيان هم اين است كه خو -2

 ين است.از دجزئي و بلكه تضمن است 

 نكته اول
ليِتَفََقَّهُوا «د: فرمايمي كهاي هشريفه يان اين است كه آيدو بأ اين البته منش، جاري است اينجا يان قطعاًو بداز يكي 

 ؟دين يعني چه اين )122توبه/ (»فيِ الدِّينِ وَ لِيُنْذرُِوا قَومَْهمُ
اجتهادي  يهابحثو محصول اين مفاهيم منظور از دين، گفت كه  شودمي ك ديداز ي اجمالاً است تأمل قابلاين 

د قرآن ور ختأمل د وقتآنگوييم ر آن را باگاست كه  آيدمي به دستمنابع ز اين تايجي كه او ن هاگزارهو هايت و ن
دين كه  »ليَِتَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ«يا اينكه  رسيمه ببه نتيجما براي اين است كه  هانياه همود؛ شمي آنه قدممروايت  يا
اين داند، مي عمل ياي ازنظر اعتقادا ر تكليف خودانسان  كه اين است آننت كه نتيجه قرآن و سگوييم يعني مي

 دارد. لمي تأثيرر عظاز ني د ولدارا نملي براي مر عظاز نيادي ر زتأثي واست  تأملقابلمقداري 
 وجوب هانياه هم وقتآند مقدمه بشو حديث يار قرآن هم تفسيدر ف بكنيم كه تفقه معناي اگونهبهرا دين  ما اگر

، رواياتقرآن يا دين يعني همين كه  بشود هانيهم شامل خودكرديم كه  طوري معنا دين را گراد؛ اما مقدمي دار
 .نيست اين امره مقدم و شودمي »لِيَتفََقَّهُوا فيِ الدِّينِ«ر اخل دد مستقلاً است و ونمضم خود اين وقتآن

بر ممكن است  كهثاري آ لمي ور عظاز ن ،بحث كرديم قبلاً ،نفسي مر مقدمي است يا، اامر د اينخو االبته اينكه آي
باب آن در كه اي هوايات خاصاز ر نظرقطع باقرآن يات در آتأمل  راينبناب؛ ود مقداري متفاوت استبش مترتب آن
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 ر اينحتي اگ يا شامل آن بشود» ليَِتَفَقَّهُوا«يه در آ حدي كه مثلاً ي دروجوبترجيح يا  ح داردشده است ترجي وارد
د به نحو الاخره بايد ببفهم ا انسانت ديني رادااعتق براي اينكه احكام و؛ گويدرا ميگفتيم عقل اين د ميوآيه هم نب

 خاصه هم داريم.ه لي بگذريم ادلد كقواع آيات و از اين رداوبي به دستوجوب كفايي 

 نكته دوم
اب ر بروايات خاصي د موارد كهين نوع در اكرديم كه  سؤالرح و طبحث كرديم د بار ين نكته هم است كه چنا

 ؟است متفاوت رجاع به عقل است ياا اينا آي ؛فهميدرا ميهم عقل اين  گفتينم اگر د كهشود بيك چيزي وار
بگوييم  توانيممي احتمالاً است متفاوتحكم عقلي ا آن روايات ب واطلاق  اينامنه به دليل اينكه د ين جاهادر ا
 عقل ما ؛ چيزي كهكفائي است وجوبيك نوع  »ليَِتَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ« د چونآوررا مينفسي مستقلي  يك چيز

 اردا وينجدر ادليل خاصي كه اما گفت مي آيه هم همان رااست  كفائي براي فهم معارف دين وجوبيك  گويدمي
اين د، دهمي كه نشانرساند را ميرجحان و  شمول داردبلكه  ندارد ر در وجوبظهوها از آنخيلي  لاًاوشده است 

در حكمي كه ا ب كه است ينجااخاصه ه ادلدر قرائني  به دليل اينكه؛ ه آن نيستد بارشاو  است ا آن متفاوتحكم ب
د و كنز مييك باب جدايي با هااينبگوييم  توانيممي جهت ز ايناست ا متفاوت ،هستيا در حكم عقل  »ليَِتَفَقَّهُوا«

 ؛آيها آن ب ؛ تفاوتحكم مستقلي است

 است. از وجوب عمر ايك مقدا هانياولي است  ها وجوبآنيكي اين است كه   -
 يطورنيا ايعدهه يعني اين بحث نيست ك؛ عينيت داردر در ظهو هانيا كفائي است وها آندوم اينكه  -

يعني ؛ شدنديقرآن بييات ، در آاشدبا تدبر بمكلف  فرد هر خوب است كه قرائتبحث اين است كه ، بفهمند
 .دگويد را ميفر فرد

د كسي بگوي د كهابهام بو ووهم اي اين تد جبوها نر اينحكم داريم اگ دو گوييم اينجامي قرينه است كه ين دوبا ا
 دو با توجه به ايناست ولي  »لِيَتفََقَّهُوا فيِ الدِّينِ«كلي و آن فهميده مي ه همان است كه عقلد بارشاها اينه هم كه

 .حكم استو گوييم اين دمي كرد پيدا شودبهم  قرائن ديگرشايد  قرينه و
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 اولبحث ه نتيج
 ود دهم بشو وجوببه معناي عام كه شامل قرآن تعلم  اثبات رجحانراي ما ب د كهاين ش اولبحث ه نتيج

د ارند دمفا دليل دو منتها در مقام تحليل اين دو ،خاصهه ادل ،يك دليل ،ليد كقواعو  »ليِتَفََقَّهُوا« يدليل داريم يك
قريب رجحان و تد از آنيكي  ار در قرآن بفكو ت رتدب گويدمي »ليِتَفََقَّهُوا«عامه وه ادلبكنيم؛  م جداد از هباي كه
 است.فائي و كي به نحوجوبرجحان ، رجحاند اما آن دار

 از آنبعضي  قلداد و حستحباب دارر در اظهوو ينيت ر در عبه دليل اينكه ظهو خاصه اينجاه ادل اما 
عنوان  كرده است و يك فصل مستقلي باز، ل نيستاوه دليل د بارشا جهت ديگر ز اينا، رساندرا مياستحباب 

ر در قرآن فكو ت رد تدبخو ،برسم خواهمباي هه چه نتيجر بين تفكا اكه من باز اين نظرقطع يعني با؛ دارداي هويژ
 رد. ش دارزا

 او تاين يك بحث كه اين د، ش استقلالي داردرزا د خود اينواجب كفائي بو ين كهدر دتفقه از  نظرقطع با
 .بايستي تفكيك بشود حدود آن حكم و

با - طرح كردمشده  واردر در قرآن تفك و علمدر تكه اي هروايات خاص ود در موردشكه ميالي بحث دوم سؤ
، موضوعيت دارد ين تفكرا ااين است كه آي -بگذاريدرا كنار آن  نيست ه آنجاد بكه گفتيم اين ارشا حقبهنظر از قطع
 ؟استاز قرآن  گيريس ر و درمقدمي تأث ينكه اين تفكرا اي

ر قرار قرآن حت تأثيد ترفبحث اين است كه  يا كنداز بمستقلي بعنوان  ر يكراي تفكد بخواهمي اين روايات
 ديگرعبارتبهشده است  فكرد بر تجهت تأكي اين زار قرآن هست تأث د كهبكن براي اينكه حيات معنوي پيدارد و گيب

به  دنرسي الهام گيري و و يريپند گ و تأثره جا مقدمر در اينفكد منظور از تبگوي سيكيك احتمال اين است كه 
ي فقه ظراز نينكه ا ااست ي آنمقدمه ، يا رجحان دارد مستحب است و ياواجب  كه معنوي است حيات قلبي و

 رفته است.ر گقراهم د فمور مستقلاً
 مستقلاً قرآن يات در آ و انديشه ورزي تفكر يعني بگوييم گوييمرا باحتمال دوم  گراتي داشت كه حوجه د تايب
ست هم ه يگرز دمقدمه براي يك چي حالنيدرع د كهين ندارا ااتي بافمن استحباب است يك حكم رجحاني و مورد
اجب نفسي هم گاهي لنفسه است ا ومستحب يد خود شومي قسيمت يريو غه مستحب نفسي ب باتمستح يا باتواج

 ،گاهي لغيره
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كه  رودميوي يك چيزي ر رگاهي امو نيست  ه امر ديگريمقدمر كه ديگرود مي وي چيزير رعشا گاهي امر
 فسيت دارد.و ن هرفتر گرار قام مورد مستقلاًخود آن  حالدرعينت ر اسيگز دك چيه يمقدم ثبوتالم در ع

اين نيست كه  ،ريمدايت هم و تربعليم در تكه  باتمستح يا باتواج در افب اهدرته تزمهميشه لا جهتاز اين 
يت هم و تربعليم در تبحث است ر از آن اين غيود، قدمه بشمعادي است همه  افاهد يرغ ترنييپا افاهد دره ر چه

كه اين  دندرست كر مراتبسلسله اف،اهدكنيم به وزان مي عال درستاف مراتبسلسله يا افاهد مراتبسلسلهكه 
ممكن بلكه غيري است ها اينه همي بگوييم هفق ظراز ناين نيست كه  زممستل، است ه اينمقدم ، آنآن استه مقدم

حكمت آن  ين اينكه فلسفه ود در عرفته بشور گمستقل نفسي قرا يك امر مورد حالدرعينو  است نفسي باشد
 رفته است.ر گخيلي محل بحث قراه كفاي در اين در وچيز ديگري است ه دستيابي ب

 مراتبسلسله يا كنيدر بكا افاهد مراتبسلسلهوي اين ريت و تربعليم د در تخواستير جاهايي كه اگ يكي از
ينكه محض ا اي ش موضوعي داردرزا موضوعيت و هايقبلا آي كه شد مراتبسلسلهرد و داه تربيتي عالي كه جنباف

د ارد دي وجوددمتع يهايتئور خيلي بحث شده است حواشي كفايه و لغيره بحث واجب لنفسه و درطريقيت است 
ر از خود بالاتچيزي  آنكه فلسفه  است مستحب نفسي اجب وو وستحب غيري مقدمي م ي بين واجب يارقچه ف كه
 ؛مختلف داده شده است هايتئوري ؛گوييم نفسي استمي حالدرعينولي  است آن

در حيث  رفته آن است كه دور گقرا مراتبسلسله اين است كه واجب نفسي لغيره كه در هاتئوري ي ازيك مثلاً 
 .اشكالاتي به آن متوجه استو  هم حيث ذاتي كه اين تئوري هم درست نيست، هم حيث مقدمي؛ است آن

بعضي د؛ اما كناد ميايجثبوتي  رقف اجب نفسي لغيرهو وين واجب غيري باين است كه اين تئوري  تئوري ديگر
قابل اين است  المقدمهيذ و بالاتر دفكه ه ييجاها درد گويمي كندمي درستاثباتي  يهافرق ديگر هايتئوري از

ود خ به دست ميتوانينماست كه اي هفلسفر ولي اگود شمي قدميمكلف بسپاريم مقدمات هم ود مخ به دستكه 
تئوري خيلي و اين د ود.شمي نفسي لغيره وجوباين هم  وقتآنحكمت است  فلسفه و، علت نيست كلف بسپاريمم

 .هم در اصول داريم ديگر هايتئورياست انواع  جاافتاده
ست كه براي از انفسي لغيره مثل نم مثلاً، (اجب نفسي لغيرها وواجب مقدمي ب رقيك تئوري اين است كه فپس 

يكي  ؛مصلحت است او دو توض مثلاً برخلافاز مدر ناين است كه ) شودر بالمنك وء اين است كه تنهي عن الفحشا
 ،ولي واجب مقدمي فقط مصلحت غيري مقدمي دارد، يك مصلحت مقدمي، مصلحت ذاتي
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 وقتآنكلف بسپاريم ود مه خد بشومي علت است و اصليه فلسفآن اين است كه  رقوجيه اين فدر تيك تئوري 
بر آن  ييهاحكمتو  هافلسفه 45 عنكبوت» عنَِ الْفحَشْاءِ وَ الْمُنْكَر تنَْهى« ولي جاهايي مثلود شمي قدمهها ماين
اين هم  دشومي فسيو ن آيدميروي مقدمه  مستقلاًر ما ااينجاه، كلف دادود مخ به دست شودينم د كهشور ميذك
 .آمده است وطحواشي كفايه مبس درها اينه . هماندگفته هايبعضديگري است كه  رقف

تأثرات و الهام گيري  ور از قرآن أثتمستحب است  واجب يا يا آنچه وضو مثلاً تفكر ين است كه آياا سؤال
نهايي نيست  يعني رفتار ؛لغيره است حالنيدرعكه  ايفسيها نمنت؟ فسي استن ينكها امعنوي رجحان مقدمي است ي

 .دنشو بر آن مترتبيزي چ ي رجحان مستقلاًاراد موراز اكه 
ين عوامل در ااصل رد زيرا استحباب نفسي دا رجحان و هانيايعني  گويدرا ميريم احتمال دوم ا داقواعدي كه م

بر آن مترتب كه  دفيين است كه هامهم ود و شف آن ثابت كه خلار اينمگ يري نيستو غ اين است كه نفسي است
 يراحتبهچيزي نيست كه ر از قرآن أثو ت تنبه، ه دست مكلف سپردد بشوب و اشددد بچيزي نيست كه محد شومي
گوييم اصل غيري، مي داريم ياواجب نفسي  گويندمي كه يي همدرجا، اصل نفسيت است، سپرد ه دست فردد ببشو

 .برداريمدستاصل  ز ايندليل نداريم كه ا ما. نفسيت است
ا ب د كهرا دابعضي جاهآمده است  روي تفكر »قلَبِْ البْصَيِرفإَنَِّ التَّفَكُّرَ حيَاَةُ « مثلاً كهذيل روايات  علاوه بر اين

، حكمت دارد فلسفه و يستها ندر آنمعيارهاي عليت درواقع  كنيدا ميهدايت پيد، كنيدا مينجات پيد ين تفكرا
 طور است.د. طبق قواعد اينكنا مينفسيت پيد آن امر در فكرد تخو وقتآند حكمت ش وقتي كه فلسفه و

 بالاخره مقدمه هست براي... صورتدر هر دو سؤال: 
 عملي آن اين است كه ثواب مستقل دارد اثر .اردرا دمقدميت  ثبوتالم جواب: در ع

 ؟سؤال: 
فقهي  يهايكارزهيرر قدمه نيست البته دم گوييم اين مقدمه است يامي گاهييي كه هابحثجواب: يك سري 

 د كهستدلال موضوعيت داراري امسئله مقد اين خودي د ولكر پيدابر آن آثاري د شومي كنم حتماًر ميفكد گيرر بقرا
اين  است و المقدمهيذينكه ثواب فقط براي ا اي شودر مترتب مياين رفتا بر ثوابو هوه ماب د كهتعيين بكنانسان 

 ر اين نيست.ثواب ذاتي ب و ي استافهمان ك حاصل بشودر از راه ديگر اگ؛ مقدميت ندارد
 ؟سؤال: 
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ه د بشومي راه هم ، از آنه آن ثواب رسيدد بشومي راه ز ايناد ه باشد راچن اگرالبته د آن ثواب دار جواب: بله
 .آن ثواب رسيد

قه است در فموضوع مهمي د ندار اي عقاب دارد ت ووبمص مستقلاًدر فقه تعيين اينكه چيزي اين تعيين است يعني 
أثيرات د تبشو احتمالاً است ورز مح در اين حدنشود.  يا بشود مترتبلي به آن شكل مر عيك اث كهنيانظر از قطع با

 كرد. ي را مترتبديگر
 ؟سؤال: 

 نفسي لغيره است. صلاة گويندمي ي همهود ولشطور مياينقدمي است ز مچي د آنسي بگوير كاگجواب: 
، يمد آن نشدوار ما همرده است د كايجاصول در ااست كه  معضلهمان  رسدر ميه نظد بگوييمي اينكهجواب: 

 يم.بحث كرد البته جاي خود
ا ك طرف شممقدمه است از ي ثبوتالم در عك طرف پيدا شده است از ي جانيهماز مختلف  هايتئورياين 

ارادوكسي همان پ د؟ اينشومي جمع باهمر چطو، كرديد عقاب باز ثواب و ظراز نحساب مستقلي  د براي آنگوييمي
 شده است. اب آن ايجادر بمختلف د هايتئوريكه است 

 نفسي مستحب... اصلاًسؤال: 
الي  ربآيت قصوي است ق گويندمي گوييم اينكهبالي االله  ربقد يا بام مثلاً ههمين هم بحث شده است كجواب: 

 بايد بگوييم. االله
 كسيغيري است ر واجب است چيزهاي ديگ ود ممكن است قربشقرب مي يهامصداق هااينه جواب: هم

 من فقط طرح بحثي اردد دجوحرف وخيلي از افعال است.  عنواني است كه انتظام آنيك قرب  منتها نگفته است
ين بحث اصولي خيلي ا اب مراتبسلسلهباط اين رتيفيت او كعال اف و افاهد مراتبتربيتي سلسله يهابحثدر كنم مي
د باش زمر لاگا مطرح بكند ورا حلاجي آن بحث اصولي تربيتي  يهابحثبراي د كسي سب باشمناد باط دارد. شايرتا
 بحث بكنيم. ،مبحث ز اينجداي ا ايدب

 مقدمه است براي نماز... ... وضو سؤال:
 ...دگوينمي استحباب نفسي برايش اًاهرظ، استحباب نفسي ندارد د كهفرض بكنيجواب: 
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 گراما امقدمه است ، گيردو بضاز وسي براي نمر ك... اگد كهتفاده كرد اسشومي بگويم از... خواهممي منسؤال: 
 ...ا همينجد در امقدمه بشو نفس وضو

قصدي  عمال قصدي است اينجاها اآنكه اين به خاطرر يك مقدا گذاريدمي نجاا با آاينجبين ي كه رقنه فجواب: 
ر ه ي فرض بگيريدد ولارد ده قصاز بني آن مقدميو هم  ينفس هم؛ شودمي مقدمه قصدها با و و اينوض ؛نيست
 هن مقدمپله رفتگوييم ي ميوقتك، يبحث زنده است ز ايناد بدارد نه قصاز بكه ني دبريبجايي  در يك ا راهي آندوتا
 دارد.د نه قصاز بين كدامچيههم است كه  ديگر چيزبراي اي همقدممنتها  نفسي دارد وجوبگوييم ي ميوقتكي است

 .گذاردينم ين بحث اثردر ا و كندي تفاوت ميمقدارر بواب ديگبا ات اداباب عبدر  بحث قصد
ولي  درسيب آخره به آن پلما اين است كه ش منظور من د كهگويمي ايشان تصورش در... ممكن است مثلاًسؤال: 

 پله برويد... د از اينباي حتماً
هم آن  جهتكيش است رزيك نوع و انسانبراي  جهت است يكي جهت مثلاً رفتن دو ين بالادر ايعني جواب: 

 ...درسانا ميبه آنجشما را است كه 
 اصلي... يعني قصدسؤال: 

 د.اين هم يك نوع موضوعيتي دار بلهجواب: 
اين را ممكن است كه ، نفسي است باركييري است غ باركو كه يمثل وض يايدر بمو تا ات دجواب: ممكن اس

، جاي تأمل است. هم داشته باشدي ثبوتي هاتفاوتممكن است ود و شمي قو شاين هم د ، خودنفسي لغيره بكند
ا چيزي كه اينجود و آن ثابت بش فخلا نفسي بگيريم تاها را اينگويم كه اصل اين است كه مي علي المفروض

 .ثابت بكنيم نداريم آن را فخلا
 ؛است ز متفاوتباها د اينخو غيريو هم گاهي هم نفسي است ، لغيره گاهيست اينكه گاهي يك چيزي نفسي ا

ثبوتي  اگر، استا اثباتي است يها ثبوتي اين رقف، است متفاوت باهم هانياهر يك از گاهي غيري محض است 
 ت.اسخيلي محل بحث ؟ است چيستاثباتي  و اگر؟ است چيست

 ؟سؤال: 
و  كندر بام به چيز بالاتر تواندينمچون  ين نيست منتهار در ايك جهت بيشتگاهي  نيستطور اينهميشه جواب: 

را  آناينكه فلسفه  مستقل است ولو اين واجب نفسي است واثباتي  ظراز نيد بياروي اين ر امد دهب ست شماد
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كه نفسي لغيره  وارديز مبعضي ا، يك جايي در هركداما است منته جمعقابل اد تچن هايتئور ز اينبعضي ا. ريماويب
در غيري  نفسي لغيره با رقفا ين است بعضي جاهدر امصلحت و جاهايي كه د، مثل دارد رقف اًوتغيري ثب است با

، وي مقدمه بيايدر رام يدا باذو دست شما بدهد و ل امرش بكندتواند نميذي مقدمه اينكه  به خاطر است باتالم اثع
 .دارد رقف اًباتاين اث

 د اينرا دامتربيتي ارهاي و ك هاليتحلين در ايت كه نقش مهمي و تربعليم در تمهم  اصولي وچيزهاي  يكي از
بحث بوده و طرح فقط تأملات  از مباحث يك بخش اي به اين بحث شدهاشار افب اهدرتبحث ت . دربحث است

ر ذك ذيل آن اهي درچيزهايي كه گ وفسي است ها نايناين است كه ا علي المبن و علي القواعد ك بخشي است و
د شاه؛ حكم است نه اينكه علت حاكم باشده فلسف عنوان به كنيدا ميهدايت پيد معنويت و شماها ا اينب د كهشومي

 دارد.ء بقا اصل نفسيت خود بلي برر قامآن  و لذاحكمت است ، حكم استه لسفها فآناين است كه خاص 
 و االلهرحمهوالسلام عليكم و بعد. ه االله جلسء انشار بحث ديگو يكي در در قرآن، حث تفكر باين هم مبحث دوم د

 و آله الاطهار. محمديعل االلهيصل ؛ وهبركات
 
 


